
زبان عامیانه هیچ کاری نداشتند چون طبقات اجتماعی بسته 
بودند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. بعد از اسلام، فارسی 
دری که در فارس و سیستان رواج داشته، رشد پیدا می کند و وارد 
دربار می شــود، منزه و منقح می شود و فرم می گیرد. زبان ادبی 
امروز ما همان زبان فارســی دری قدیم است که باز با زبان مردم 
به کل متفاوت اســت. فردوسی خودش می گوید: »پی افکندم 
از نظم، کاخی بلند.« مردم ایران هم به شــعر کاری نداشــتند. 
مگر با شعر سخن می گفتند؟ و حتی تا ۱۰۰ سال بعد هم مردم 
فردوسی را نمی شناختند. همین الان در عصر ارتباطات و روابط 
الکترونیکی، رادیو، تلویزیون و... چقدر مردم نیما و جمالزاده را 
می شناســند؟ حالا ۱۴ قرن پیش را تصور کنید که چقدر مردم 
فردوســی را می شناختند و پس از آن هم فردوسی به دست ایام 

افتاد و بسیار دچار تغییر شد. 
Ó  آیا فردوسی از پیشینیان حماسه سرای ایرانی یا یونانی 

خود، تأثیر پذیرفته است؟
فردوسی خود گفته است که از هزار بیت دقیقی بهره برده است: 
»ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار، بگفت و سرآمد بر او روزگار« 
و نیز خودش در شاهنامه می گوید که از گفتار دهقان شنیدم، از 
کنیزم شنیدم از موبدان و... که این ها را جمع آوری کرده است. 
امــا در آن دوره به منابع دیگر دسترســی نداشــته. به خصوص 
به منابع یونانی همچون ایلیاد و اودیســه هومر، به هیچ عنوان 

دسترسی نداشته است.
Ó  در مورد تأثیرات شاهنامه بر شاعران و هنرمندان پس از 

فردوسی چطور؟ اولین بار چه کسانی و در چه زمانی این 
تأثیر را در آثار خود نمایان کرده اند؟ 

اولین کســی کــه فردوســی را ترجمــه می کنــد، کمال الدین 
ابوالفتح بندار رازی است که شاهنامه را به عربی ترجمه کرده و 
صحیح ترین متن ترجمه ای از فردوسی است؛ چراکه به فردوسی 
بسیار نزدیک است. پس از آن شاهنامه به دست افراد مختلفی 
افتاد و  نسخه بدل هایی درست شد. در مسکو بسیار تلاش کردند 
تا نسخه مسکو را تألیف کنند. دکتر صفا در کتاب حماسه سرایی 
در ایران، تمام شــاعرانی که تحت تأثیر فردوسی حماسه سرایی 
کرده اند را نام برده اســت. پس از فردوســی از قرن ششم به بعد 
بیشــتر، آثار عرفانی رواج پیدا می کند و حماسه رونق چندانی 
ندارد. سنایی اولین کسی است که به ادبیات عرفانی می پردازد. 
سنایی معارف دینی را وارد شعر می کند، از حدیث، روایت و قرآن 
تا علوم و معارف دینی. درواقع این نوع شعرهای عرفانی پیش از 

سنایی وجود نداشتند. 
Ó  شاهنامه فردوسی چه تأثیری بر اندیشه نویسندگان و 

ادیبان غیرایرانی داشت؟
از قرن ۱۶ به بعد که رنسانس در اروپا شروع می شود، شاهنامه 

فردوسی تأثیر بسیار زیادی بر آثار غربی می گذارد. 
پس از ترجمه شـاهنامه به دیگر زبان های 

زنده جهــان، دگرگونی هــای مثبت و 
تکامل اجتماعی را در جوامع وابسته 
زبان ها، شاهد هـــستیم.  بـــدان 
عده ای از نویســندگان و شاعرانی 
که بر شاهنامه خرده گرفتـه انـــد 
پـــاره ای از داســـتان های آن را  و 

بـدآموز معرفی کرده اند، استدلال شان چنین است که داستان 
رستم و سهراب بیان کننده انتقام سهراب از رستم است به خاطر 
مادرش تهمینه! که یادآور نظریات ناتمام فرویـد اتریـشی اسـت. 
یـــا تـــرویج اسطوره پدرکشی و پسرکشی است که یادآور تضاد 
دیالکتیك تاریخی یـا تـضادهای سیاسـی و بین المللی است. 
یکی از راه های شــناخت ارزش و منش آثار ادبی، بررســی نظر 
بیگانگـان اسـت کـه چگونـه بـــه ارزشیابی پرداخته اند. وقتی 
شاهنامه به زبان فرانسه ترجمه می شـود، شـاعران و نویـسندگان 
و نمایشنامه نویســان بــه بهره بــرداری از آن می پردازند و ظهور 
شاهنامه در فرانسه موجب می شود تـا آن دسته از کسانی که زیر 
نفوذ جامعه طبقاتی و امپراتوری به شدت تحقیـر شـده بودند، به 
آگاهی برسند و شخصیت واقعی خود را دریابنـد. داسـتان های 
منطـق الطیـــر عطّـــار، بلبلنامه، زندگینامه های داســتانی- 
نمایشی تـــذکرة  الاولیاء عطّـار نیـــشابوری و داسـتان رشـادت 
پهلوانان ایرانی و ایســتادگی در برابر روش و منش شوم خودی 
و بیگانه، فرهنگ جدیدی با عنوان رمانتیسم پدید می آورنـــد.  
داسـتان های ویکتـور هوگـو هم چـون »بینوایـان« و »گوژپـشت 
نتـردام« شخصیت بخشی به افرادی است که در جامعه، بسیار 
پست تلقی شده بودند. فرهنگ شـاهنامه توانست به عنوان یکی 
از مهمترین عوامل، شخصیت های بزرگی از میان طبقات پایین و 

متوسـط جوامع غربی عرضه کند. 
Ó  این تأثیر در آثار کدام نویسنده یا شاعر غربی چشمگیر 

است؟
تــا اوایل قرن هجدهــم میلادی فعالیت کمپانی هند شــرقی 
از اهمیــت چندانــی برخوردار نبــود. به رغم تأخّــر زمانی ورود 
بریتانیایی ها به هند، انگلســتان موفق شــد سلطه اقتصادی 
فرانسویان را در هنـــد پایـــان دهـــد. بریتانیـــایی ها پـــس از 
بـازپس گیـری قـدرت از فرانـسویان و امپراتـوری شکست خورده 
مغول، دریافتند که موفقیت شــان در هندوســتان به استفاده 
از زبان فارســی و درک فرهنگ اســلامی بســتگی تمــام دارد. 
زبــان و فرهنگی کــه پایه حکومت مغولان در هنــد بر آن نهاده 
شده بود. موفقیــــت در ایــن امــر بــیش از هرچیــز مــدیون 
 ـخاورشــناس برجــسته  کوشــش هــای سِــر ویلیــام جــونز 
 ـبــود. او و همکارانش متون ادبی و کتب آموزشی  دوران خــود 
را برای فراگیری زبان فارسی و فرهنـــگ مـــرتبط بـا ایـن زبان، 
در اختیار کارکنان کمپانی هند شرقی قرار دادند. علاوه بر آن، 
قریحـه ادبی اش نیـز او را قادر ساخت تا مفاهیمی از شعر فارسی 
را به گونه های گســترده تر به خوانندگان غربی معرفی کنـــد. 
جونز یك تراژدی را بر پایه داســتان رستم و سهراب شاهنامه در 
ســال ۱۷۸۶ میلادی ارائه کــرد. در میان ادیبانی که به مطالعه 
در زمینه زبان و ادبیات فارســـی می پرداختنـــد، مـاتیو آرنولـد 
به گونه ای خاص تر روی شــاهنامه مطالعه می کرد. 
ماتیو آرنولد، فارسی نمی دانست با این وصف 
منظومه ای با الهام از داســـتان رســـتم و 
ســـهراب فردوسـی نوشـت کـه شهرت 
آن در میان خوانندگان انگلیسی زبان 
تنها از شهرت رباعیات خیام در ترجمه 
فیتز جرالـد کمتر بود. آرنولد از طریق 
ارتباط با معاصران ادبی خود توانست 

چالش های نظارت بر شبکه 
نمایش خانگی

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در برنامــه تلویزیونــی »جهان آرا« دربــاره ممنوعیت 
نمایــش عمومی و ارســال فیلــم به جشــنواره های 
خارجــی قبــل از اخذ مجــوز، همچنین نظــارت بر 
پلتفرم های شــبکه نمایش خانگی صحبت کرد. او با 
بیان اینکه در دهه ۹۰ نظارت بر پلتفرم های اینترنتی 
و نمایش خانگی به صداوســیما ســپرده شــد اما در 
حکمرانی یکپارچه باید این کار برعهده وزارت ارشاد 
باشد، گفته است: »آنچه قانون برعهده وزارت ارشاد 
گذاشته تمام و کمال انجام می شود، حتی یک بار خود 
مــن فیلمی را که مورد انتقاد بود، دیدم و به همکارانم 
در شــورای نظــارت گفتم چرا مجوز صــادر کرده اند. 
بارها در جلســات دولت و شــورای بالادستی گفته ام 
که تکلیف بســترهای نمایش فیلم و سریال مشخص 
شود، در وزارت ارشــاد هم آمادگی کامل داریم تا کار 
نظــارت را انجام دهیم.« وزیر ارشــاد همچنین تاکید 
کرد که از همان ابتدا محکم ایستاده و گفته است که 
اجازه نمایش عمومی و ارسال فیلم به جشنواره های 

خارجی را قبل از اخذ مجوز پخش نمی دهد.
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حکیم ابوالقاسم فردوسی به اوج رساننده فن حماسه در ادبیات ماست. اثر ماندگار 
حکیم طوس، اگر بیش از آثار شــاعران غنایی و عرفانی تأثیر نگذاشته باشد، گستره 
نفوذش کمتر هم نبوده اســت. پس از تدوین و تنظیم شــاهنامه در دوره غزنویان، 
تنی چند از شاعران پارســی گو و غیر پارسی زبان، وقایع تاریخی را به شیوه فردوسی 
بــه نظم کشــیده اند. این ادیبان که گاه چند ســده با فردوســی فاصله داشــته اند 
به طور مستقیم تحت تأثیر حماسه سرایی او بوده اند. در تقویم رسمی کشور روز ۲۵ 
اردیبهشــت ماه، روز بزرگداشــت فردوسی نام نهاده شده اســت و چندی پس از این 
نام گذاری، روز بزرگداشت زبان فارســی نیز در این تاریخ جای گرفت. در گفت وگویی 
با احمد تمیم داری، اســتاد دانشــگاه علامه طباطبایــی، درباره ایــن همزمانیِ دو 
بزرگداشــت ادبی صحبت کردیم و بیشتر از آن درباره ترجمه فردوسی در دیگر نقاط 
دنیا، همچنین ظرفیت های اقتباســی آن. او معتقد اســت: »حماسه ســرایان دیگر 
زبان ها بســیار تحت تدثیر شــاهنامه بوده اند و آثاری در این زمینــه از خود بر جای 

گذاشته اند.«

خبرنگار فرهنگ
سبا دادخواه

باید به این نکته توجه 
داشت که مقایسه 
هر متن حماسی و 

حتی گاه غیرحماسی 
با شاهنامه فردوسی، 

نتیجه ای جز اثبات 
دوباره بی همانندی 

فردوسی و گران وزنی 
شاهنامه  ندارد. غور 
در ادبیات شاهنامه، 

خواننده را هرچه 
بیشتر به صحه گذاری 

این سخن بزرگان 
که شاهنامه را سند 

اصلی ادبیات فارسی 
دانسته اند رهنمون 

می کند

خبرسازان

شاهنامه قابل قیاس با هیچ اثر دیگر نیست  
گفت وگو با احمد تمیم داری درباره ترجمه و رواج شاهنامه  فردوسی در دنیای عرب و جهان غرب

Ó  آیا از نظر شــما هم زمانی روز بزرگداشت فردوسی و روز 
زبان فارسی بجاست؟

روز زبان با روز ادبیات متفاوت است. فردوسی ادیب است. زبان 
فارسی یک مسئله  است و ادبیات فارسی مسئله ای دیگر. زبان 
وســیله ارتباطات اجتماعی اســت اما ادبیات مهم ترین عامل 
احساسی و خصوصی است. هرکسی از ادبیات چیزی دریافت 
می کند اما زبان اینگونه نیست. زبان از منظر حقوقی، اقتصادی و 
قضایی نمی تواند چندمعنایی باشد اما ادبیات چند معنایی است 
و با زبان متفاوت اســت. این دو را باید جداگانه حساب کرد. من 
مخالف این نام گذاری هســتم چراکه تاریخ زبان با تاریخ ادبیات 

متفاوت است. 
فردوســی اول قرن پنجم هجری قمری فوت کرده است، یعنی 
۵۰۰ ســال از هجرت گذشته است و باید ۱۲۰۰ سال حکومت 
ساسانیان، اشــکانیان، هخامنشیان و مادها را نیز ضمیمه کرد 
چراکه فارســی دری آن زمان هم میان مردم رواج داشــته است. 
فارسی کاربردی با ادبیات بســیار متفاوت است. روزنامه نگاری 
به نام حسنین هیکل در مصر، با استادی ایرانی مصاحبه کرد و 
اســتاد ایرانی از او سوال بی جایی می پرسد: »شما چرا زبان تان 
عربی شد؟« و حسنین هیکل پاسخ می  دهد: »چون ما فردوسی 
نداشــتیم.« فردوســی مگر اول اسلام بود؟ فردوســی اول قرن 
پنجم است و ۴۰۰ ســال از اسلام گذشته است. این ۴۰۰ سال 
مردم ایران زبان فارسی نداشتند؟ گذشته از اینکه ایران پنج  برابر 
مســاحت فعلی بوده و بیش از ۴۰ زبان در آن رایج بوده اســت. 
فارســی تنها یک ریشه فرضی زبان های ایرانی است، مثل تمام 
زبان  های اروپایی که برای اینکه هویــت به آن بدهند، آن ها را از 
ریشه لاتین می  دانند. در ابتدای جلد یک فرهنگ معین، دکتر 
معین ۴۰ مورد از زبان  های ایرانی را نام می برد. زبان تخاری، آذری 
اطراف قفقاز، خوارزمی، سُــغدی، بلوچی و... جزو آن هاست. 
فارســی، زبان دوره غزنویان بوده است و سلطنت  های ایرانی ای 
که بعد از اســلام در ایران تشــکیل می  شــوند مثــل طاهریان، 
صفاریان، آل بویه، آل  زیار و... زبان شــان فارسی دری بوده است 
ولی در آذربایجان، زبان ترکی رواج داشــته است، در قفقاز زبان 
آذری و در خراســان لهجه خراسانی؛ جالب اینجاست که همه 
این ها با الفبای فارسی نوشته می شده اند. لازم به ذکر است که 
فردوســی شاعر بوده، مگر مردم به زبان شعر سخن می گفتند؟ 
آن زمــان هم مثل الان مردم به زبان عامیانه ســخن می گفتند. 
درواقع فارسی همه جا رواج نداشته اســت. ایران دارای ۴۰ الی 
 ـبوده اســت. این مناطق   ـهمان اســتان امروزی  ۵۰ ســاتراپ 
ســپاهیان زیادی داشتند و زبان شــان زبان فارسی دری نبوده 
اســت. اینکه می گویند در ایران زبان فارسی ســره رواج داشته 
است و ۱۰هزار عرب، زبان را به هم زدند و لغات عربی را وارد زبان 
کردند، دروغ اســت. این  دروغ ها را ساســانیان درست کرده اند 
چراکه شکست خودشان را شکســت ایران می دانستند. ایران 
۱۴۰ میلیون جمعیت قابل شــمارش داشته که اگر دهات ها و 
جاهایی را که به آن ها دسترسی نبوده هم حساب کنیم، جمعیت 
به ۲۰۰ میلیون می رسیده است. مردم ایران زبان های متفاونی 
داشته اند. ساسانیان اصلًا کاری به زبان مردم نداشتند. خودشان 
زبان پهلوی ساســانی به کار می بردند و زبــان هزوارش یا همان 
زبان رمزی داشتند. هزوارش یعنی چیزی که نوشته می شود اما 
چیز دیگری خوانده می شود. مردم اصلًا خواندن و نوشتن بلد 
نبودند و فقط به زبان عامیانه سخن می گفتند. ساسانیان هم به 

پایان »استاد داستان کوتاه معاصر«
آلیــس مونــرو برنده نوبــل ادبیات ۲۰۱3 روز گذشــته 
در ســن ۹۲ ســالگی درگذشــت. آلیس مونرو یکی از 
بزرگ تریــن داســتان کوتاه نویســان معاصر بــود، این 
نویسنده ۹۲ ساله با داستان های کوتاه درخشانش که 
تصویری موشکافانه از زندگی روزمره شخصیت هایش 
ارائه می کند، شهرت دارد. »پیتر انگلوند« دبیر دائمی 
آکادمی سوئد پس از اعلام نام مونرو به عنوان برنده نوبل 
ادبیات، او را »استاد داستان کوتاه معاصر« توصیف کرد. 
او پیشــتر نیز جوایز معتبری چون جایزه پن/مالامود، 
جایــزه حلقه منتقــدان کتاب ملــی، جایــزه اُهنری و 
جایــزه بین المللی بوکر را به خانه برده بود. او تا پیش از 
انتخاب نویسندگی به عنوان یک حرفه، مشاغلی چون 
پیشخدمتی و تصدی کتابخانه را تجربه کرده بود و حتی 
مدتی نیز در مزارع تنباکو مشغول به کار بود. با این حال 
او سال ۱۹۵۱ دانشگاه را ترک کرد تا ازدواج کند. او سال 
۱۹۶3 به ویکتوریا نقل مکان کرد و کتابفروشی »کتاب 
مونرو« را افتتاح کرد و تا روزهای پایانی عمر نیز در آنجا 

مشغول به کار بود.

فیلترینگ و بحران اینترنت
پویا پیرحسینلو، مدیرعامل آروان کلاد )ابرآروان( 
با تأیید اختلالات جدی اینترنت کشور در هفته 
گذشــته، ریشــه ایــن اختــلالات را در حملات 
ســایبری می دانــد و می گویــد: »ظاهــراً دلیل 
اصلی این اختلالات، انحصار و ناتوانی شــرکت 
زیرســاخت بــرای تأمیــن پهنــای بانــد کافی و 
Redundant و مقابله با حملات DDoS است.« 
مدیرعامــل آروان کلاد تأکیــد می کنــد: »تنهــا 
وزارت ارتباطــات می توانــد به شــکل یکپارچــه 
شــبکه را بررســی کند و علــت قاطعانه ای برای 
مشکلات شــبکه عنوان کند.« او در گفت وگو با 
خبرآنلاین می گوید: »مشکل اینترنت کشور در 
لایه Access  اســت و معتقد اســت توسعه فیبر 
نــوری مشــکل این لایــه را حل می کنــد، البته 
تصریح می کند که فیبر نوری به تنهایی مشــکل 

اینترنت در کشور را حل نمی کند.«
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